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 آدم قانع

ما همه با هم هستیم

دیروز که رفته بودم پیرایشــگاه )آرایشگاه  
ســابق(، صحبت طمعکاری شــد و اینکه 
یکی از مشــتری های پیرایشگاه، خانه اش 
را فروخته و دو میلیارد پولش را در یکی از 
این مؤسسات اعتباری گذاشته تا دو- سه 
ماهــی که دنبــال خریدن خانــه جدیدش 
است، سود پولش را هم بگیرد و  تا خانه پیدا کرده، آن مؤسسه هم 
راهش را پیدا کرده و از خاکبرســری مؤسســه، خاکی هم بر ســر این 

آدم طمعکار شده.
همینطور که اســتاد ســلمانی، دو شوید موی سرم را راست و ریست 
می کــرد، صحبــت کشــید بــه بــورس و اینکه یک شــبه همه شــدند 
کارشــناس ســهام و بــه جــای اینکــه کار را بــه دســت کارگزاری های 
بورس بســپارند، خودشــان نشســتند پــای تابلــوی بورس کــه تابلو 
بود و از روی خوشــگلی اســم ســهم یا شــرکت، خریدند و شد آنچه 
شــد. حتــی صحبت پیــر نکته بیــن را هم گــوش نکردند کــه توصیه 
به ســرمایه گذاری در تعاونی ها و کســب و کارهای مردمی داشــتند. 
چرا؟ چون سود بالا و بی زحمت، چنان طمع آدمی را قلقلک داده 
کــه نمی فهمی آدمیِ مذکور، دارد قهقهه می زند یا زار می زند. یک 
فیلــم قدیمی وســترن بود اگر درســت یادم باشــد اســمش بود: به 
خاطر یک مشــت دلار. توی همین فیلم، هنرپیشه اصلی می گفت: 
طمع ســه تا سوراخ داره! و منظورش سه سوراخ گلوله روی تن آدم 

طمعکار بود.
 این شــعر هم مالِ یک آدم طمعکار اســت که »علیورجه« سروده 

و در صفحه سی ام سالنامه توفیق)1346( به چاپ رسیده است:

 دو سه تا دهکده از مُلک جهان ما را بس
 اِسکن پشت گلی)1(، شش چمدان ما را بس

 قصری و باغی و ماشینی و زیباصنمی
نُـقل و سازی به لب آب روان ما را بس

 قریه و مزرعه و باغ و چمن هرچه که بود
بین قزوین و اراک و همدان ما را بس

انقدر گله که از بهر چرانیدن آن
هست کافی صد و هفتاد شبان ما را بس

 پنج انبار جواهر، دو سه خروار طلا
بیست و یک مستغل و شصت دکان ما را بس

 تا بیارند زِ ده میوه ما را سوی شهر
 دو هزار اُشتر رهوار جوان ما را بس

 داده ام لقمه نانی به فقیری یک روز
در صف حشر همان لقمه نان، ما را بس

1 (  اسکناس 100 ریالی که قرمز رنگ بود.

»تنهــا آرزوی پــدر و مــادرم ایــن بــود کــه من یک 
مهندس فیلســوف صدرایی عارف مسلک سبک 
قاضــی نجــار متشــرع بــرق کار خیــر لوله بازکــن 
متمدن گرافیست متدین پزشک طراح دکورهای 
داخلــی بشــوم و مــن حتــی نتوانســتم ایــن تنهــا 
آرزوی شــان را جامه عمل بپوشــانم و هیچ به آن 

نپوشاندم.«
شــاید بــا خواندن چنــد خط بــالا، با خودتــان بگوییــد: »چقدر شــبیه من!« 
متأســفانه مشکلی که ذکرش گذشت، ویروســی است که قدمتش از کرونا و 
ابولا هم خیلی خیلی بیشتر است، ولی هیچکس تا به حال به فکر درمانش 
نیفتاده. فقط بعضی ها، مثل احمد ملکوتی خواه درباره اش می نویســند تا 

بدانیم این یک درد همگانی است.
کتــاب »پرتقــال در جعبه ابــزار« مجموعه یادداشــت های طنزی اســت که 
بــه معضلات اجتماعــی و فرهنگی می پردازد. ملکوتی خــواه در این کتاب، 
خــودش را محــور اتفاقات پیرامونش قــرار داده و از زاویه دیدی که نماینده 
قشر فرهنگی جامعه است، به همه چیز نگاه کرده است. با این دید، ادبیات 
خواندن در خانواده ای کاملًا فنی، حفظ کرامت و  شــأن انســانی، احترام به 
بزرگتــر، اختــلاف نســل ها و موضوعات بی شــمار دیگر را با لحن طنز شــرح 
داده و مجموعــه خواندنــی ای را پدیــد آورده. ســبک نوشــتن ملکوتی خواه 
در نوع خودش خاص اســت؛ او در عین ســادگی، پیچیده می نویسد و اصلًا 
همین که قالب متن ها شــبیه به متن های ســنگین و عرفانی اســت، باعث 
ایجاد طنز شــده اســت. وجه تسمیه کتاب هم از تشبیه خود نویسنده در جو 

خانواده اش است؛ توضیحات بیشتر را هم در کتاب مشاهده کنید!
کتاب پرتقال در جعبه ابزار را نشر قاف در ۷۰ صفحه و با قیمت هشت هزار 
تومان چاپ کرده اســت که البته نسخه الکترونیک آن هم موجود است. در 

بخشی از این کتاب می خوانیم:
»لبنیاتی اســرارآمیزی هســت در دوردســت آباد که چراغی ندارد و چند ده 
صــد پلــه ارتفــاع دارد و غیر از ما مطلقاً مشــتری نــدارد. اول بــار که تنهایی 
رفتــه بودم، همان پایین مغازه مشــعلی دســت گرفتــم و از ارتفاعات بالا و 
بالاتر رفتم؛ درحالی که ناگهان دو خفاش از کنارم پر کشیدند ندایی درونی 
دعوتم کرد به ســکنی گزیدن و راهب شــدن و ریاضت پیشــه کــردن در این 
مــکان که بی شــباهت به شــائولین و غارهــای آن نواحی نبود امــا من برای 
خریــد ماســت و کشــک آمده بــودم و اهل منزل چشــم انتظــار بودند. پس 
بــاز هم بالاتــر رفتم و در هیچ منزلی متوقف نشــدم. آن گاه کــه از انانیت و 
نحنائیت نجات یافتم، با کشک به اتحاد رسیدم و ماست مرا در بر گرفت.«

 شفاف سازی یا فیش سازی؟
خودسازی. واقعاً لازمه رشد فردی و موفقیت در همه 

عرصه ها خودسازیه. خودرو نه ها! خودسازی. اشتباه نخونین.
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پرتاب موفقیت آمیز نور۲ در فضا
ای بابا... زودتر می گفتین یه چندتا سلبریتی ببندیم بهش 

بلکه با پوست و گوشت و استخون پیشرفتای ایران رو درک 

کنن.

بزرگترین کارخانه مهمات سازی جهان
در آستانه چهارشنبه سوری افتتاح شد.

بهزادتوفیقفر

فرزانهزینلی

 

محدثهمطهری

طاهرهابراهیمنژادوحافظشیرازی

 خداحافظی اقتصاد بیمار با ارز ترجیحی
جدیدترین فیلم بالیوود با بازی درخشان آمیتا باچان.

سمفونی غم انگیز صندوق های بازنشستگی
ارکستر خوبی نیاوردین. یه تیم خالتور می شناسم، قشنگ 

مجلس رو شاد می کنن.

یک کارشــناس ســعودی در شــبکه ماهواره ای: چــرا امریکا در برابــر افزایش نفوذ و قدرت ایران در منطقه دســت روی دســت 
گذاشته و تماشاچی است؟

فرشتهپناهی

باید میان موج بلا غوطه ور شوم
                          آواره و فلک زده و در به در شوم

هرچند میل کوچ ندارم از این دیار
                          باید نبسته بار، اسیرِ سفر شوم

دادم به باد هرچه که از قبل مانده بود
                          می خواستم به نوکریت مفتخر شوم

مانند پور ناخلفی گشته ام که حال
                          محروم و بی نصیب ز ارث پدر شوم

»ناتو« در آمدی و زدی زیر قول خود
                          نارو زدی چنان که سراسر ضرر شوم

شد درس عبرتی که نبایست بعد از این
                         دولا و راست پیش تو هی تا کمر شوم!

پندی شده نصیب من دلقک خرفت
                        کز گرگ و خنده اش همه دم بر حذر شوم

یک دفعه با طناب تو رفتم به قعر چاه
                        مِن بعد من غلط بکنم باز خرشوم!!

پایان عشق یکطرفه جز ضرر نبود
                       دیگر مگر خرم که چنین کور و کر شوم

عشق یکطرفه

 ســتاد ملی حال دهی به جوانان تشــکیل جلســه 
داد و برنامه هایی را برای حال  بردن هرچه بیشتر 

جوانان از زندگی تصویب کرد.
جلســه ابتــدا با یاد و خاطــره چند نفــر از اعضای 
ســابق ســتاد کــه طی یــک ســال گذشــته به دلیل 
کهولت ســن دعوت حق را مشــتاقانه لبیک گفته 
بودند، شــروع شــد. ســپس مراســم با ســخنرانی 
معــاون محتــرم وزیــر کــه از جوانــان فعــال و کوشــای دهــه پنجاه شمســی 
بودند، ادامه یافت. وی در این ســخنرانی ضمن قدردانی از این ستاد بابت 
دلســوزی و دغدغه مندی نســبت به جوانان این مرز و بوم، طی یک جمله 
طلایی و خلاقانه تأکید کرد که جوانان زغال های کوره قطار پیشــرفت کشــور 
هســتند و بعــد از صد و بیســت ســال که مــا مســئولیت ها را واگــذار کردیم، 

همین عزیزان قرار است اداره امور را به دست بگیرند.
بعــد از ســخنرانی معــاون محترم کــه با تشــویق جانانه حضار همراه شــد، 
اعضــای ســتاد در حضــور معــاون وزیــر و محافظــان وی و نیــز مدیــرکل 
روابط عمومــی که محافظی نداشــت، جلســه را آغاز کردنــد. رئیس محترم 
ســتاد ضمن خوشــامدگویی به حضار و ابراز دلتنگی بابت دوری یک ساله، 
تأکید کرد که اعضای این ســتاد همگی در دهه های چهل و پنجاه شمســی، 
داوطلبانــه دوران جوانــی را تجربه کرده اند و لذا با روحیات و خواســته های 
جوانان این دوره و زمانه بیگانه نیستند و قطعاً تصمیمات این جلسه امید 

و انرژی مضاعفی به زندگی جوانان تزریق خواهد کرد.
با توجه به اهمیت شــادی و نشــاط جوانان، محوریت جلســه امســال ستاد 
نیــز مانند ســنوات قبل، تزریق شــادی و نشــاط بین جوانان بــود. در همین 
راستا یکی از اعضا ضمن قدردانی از نهادهای متولی ازدواج بابت افزایش 
وام ازدواج، پیشــنهاد کــرد تــا زمانــی کــه برنامه هــای بلندمــدت تســهیل 
ازدواج جوانــان عملــی شــده و به بار بنشــیند، برای کاهش غــم جوانانی که 
توانایــی مالی ازدواج ندارند، کنســرت هایی با حضــور خوانندگانی همچون 
عبدالحســین مختاباد و علیرضا افتخاری که از خوانندگان نشــاط آفرین در 

دهه های گذشته بوده اند برگزار شود.
این پیشــنهاد که تحســین اعضای ستاد را در پی داشت، طی زمانی طولانی 
مــورد چکش کاری ســایر اعضــا قرار گرفت و بــا پیشــنهادهای دیگری کامل 
شــد. به عنوان مثال مقرر شــد این کنســرت ها در سرتاسر کشــور و با تخفیف 
3۰ درصــدی قیمت بلیت برای جوانان مجرد بالای 25 ســال برگزار شــود. 
همچنیــن مصوب شــد هنرمندانــی همچــون حمید ماهی صفت و حســن 
ریونــدی در ادامــه برگــزاری ایــن کنســرت ها، بــه اجــرای برنامه هــای شــاد 

بپردازند تا نشاط جوانان دو چندان شود.
در پایان، این جلسه با گرفتن عکس یادگاری اعضا به همراه معاون محترم 
وزیــر و محافظانشــان و نیــز مدیــرکل روابط عمومــی که میهمــان افتخاری 

جلسه بودند، به پایان رسید. 
پایان خبر!

محمدرضارضایی

با تشکر از جوانان نسل روغن نباتی
گزارش جلسه ستاد ملی حال دهی به جوانان

مازیاربیژنی

تماس تلفنی بایدن با شیوخ منطقه

داداچ ! داری اچتباه می زنی
بـــــــــــــا دفتــر  بایــدن 
تمـــــــاس  بن  سلمان 
هلــو  : می گیر     د
السیستر، شیخ زیدان 
بن آل ناهیه تشــریف 

دارن؟
بن ســلمان:  منشــی 
اشــتباه گرفتین آقــا، اینجا کاخ درویشــی ولیعهد 
عربســتان ســعودی عالی جناب عشــق، شیخ بن 
ســلمانه. در ضمــن اونــی هــم که گفتــی ولیعهد 
کشــور دوســت و برادر امارات، محمد بن زاید آل 

نهیانه.
نگفتــم؟  درســت  یکیشــم  یعنــی  اااااه!  بایــدن: 

خخخخ. حالا همونی که گفتی هست؟
منشــی بــن ســلمان: ایییــش! خیــر. می گــن بگو 

نیستم.
بایدن: باشــه، اومد بهش بگین یکم بیشــتر شــیر 
بده... نه؛ یعنی چند بشــکه نفت بیشــتر کنه. الان 

دو گالن نفت هم نداریم.
منشی بن ســلمان: باشــه، میگن بهش بگو اومد 

بهش می گم )تلفن را قطع می کند(.
بایدن با شــیخ محمد  بن  زاید  آل  نهیان، ولیعهد 
امارات تماس می گیرد: هلو الامادام. بن  سلمان 

تشریف دارن؟
منشــی بــن زایــد: خیــر داداش! اشــتباه گرفتــی. 
امــارات  ولیعهــد  کاخ  تشــریفات،  بــدون  اینجــا 

متحده عربی، محمد بن زاید آل نهیانه. مادامم 
خودتی!

بایــدن: ای بابــا چرا اسماشــون شــبیه همه؟ حالا 
همون چیز، زیدان بن آل ناهید هست؟

منشــی بــن زایــد: خیــر. گفتــن اگــه کســی تماس 
گرفت و به من زیدان گفت، بهش بگو رفته پیش 

پاپ بیسبال بازی کنه )تلفن را قطع می کند(. 
تمــاس  افغانســتان  بــا  بایــد  اولشــم  از  بایــدن: 

می  گرفتم. علو! جناب اردوغان هستن؟
پیغامگیــر: باســلام. شــما بــا خــود صاحــبِ بــار، 
ولادیمیــر پوتین، تمــاس گرفته اید. لطفــاً بعد از 
شنیدن صدای گلوله، دکمه انصراف را فشار داده 

و از خاورمیانه خارج شوید.

نماینــده کنگــره امریــکا: امریــکا از جنگ هایــی کــه برایش نفع 
مالی دارد حمایت می کند.

سیدمحمدجواد
طاهری

سمیهقربانی


